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د، سلسله ی            پيش از آن که انقلاب حتا مجال پرداختن به نخستين مسائل خود را بياب

اد       رو افت د تکان ف ا چن اکم کهن      . سلطنت مثل ميوه ی گندیده ب ه ی ح ا از طبق تصویر م

کامل نخواهد بود مگر آن که نشان دهيم که سلطنت به هنگام سقوط خود چه واکنشی                   

  .دادنشان 

ه در      . تزار در ستاد فرماندهی اش واقع در موغيليف به سر می برد            نه بدان خاطر ک

ود   ه ب ا گریخت ه آن ج راد ب تند، او از اغتشاشات پتروگ ودش داش ه وج ازی ب تاد ني . س

ر خاطرات                زار، در دفت ژنرال دوبنسگی، وقایع نگار دربار، مستقر در ستاد به همراه ت

همه چيز به صورت سابق     .  در این جا آغاز می شود      زندگی آرامی : "خود چنين نوشت  

فقط عوامل تصادفی و       . چيزی عاید نخواهد شد   ) تزار(از حضور او    . باقی خواهد ماند  

ر           ..." خارجی می توانند چيزی را تغيير دهند       ا ب ه، تزارین در روز بيست و چهارم فوری

ارم که این مردک     اميدو: "طبق معمول به زبان انگليسی به تزار در ستاد چنين نوشت          

ه دار      ) منظورش کرنسکی است  (دومائی، کدرینسکی    به خاطر نطق های دهشتناکش ب

ود     ) قانون زمان جنگ است   ( این کار ضروری است      -آویخته شود  و سرمشقی خواهد ب

دهی                . برای دیگران  در ." همه شایقيم و از تو تمنا می کنيم که پایداری خود را نشان ب

ه،   نجم فوری ت و پ ه       روز بيس ن ک ر ای ر ب د دائ ل ش گ واص ر جن ی از وزی تلگراف

ارگران آغاز شده است،                     ان ک اعتصاب هائی در پایتخت رخ داده، و اغتشاشاتی در مي
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ه  . اما تدابير لازم اتخاذ شده و هيچ گونه مسأله جدی در ميان نيست        : کوتاه سخن آن ک

  !"اولين بار نيست، آخرین بار هم نخواهد بود"

وار  ه هم ا ک يد      تزارین م کوش ار ه ن ب د، ای ز وا نده ه هرگ ود ک ه ب زار آموخت ه ت ه ب

د تادگی کن اه     . ایس ده نگ ه زن کاری ب ل آش ا مي ه ب ه، ملک م فوری در روز بيست و شش

اما عصر  ." شهر آرام است  : "داشتن دل و جرئت لرزان نيکلا، به تزار تلگراف زد که          

ه    د ک راف کن د اعت ار ش ری ناچ راف دیگ ان روز در تلگ اع: "هم يچ  اوض ه ه هر ب  ش

ين نوشت     ." عنوان رو به راه نيست     ارگران    : "در یکی از نامه هایش هم چن ه ک د ب بای

د                     ه جبهه فرستاده خواهن بگوئی که نباید اعتصاب کنند، وگرنه، به جزای عمل شان ب

ا            . هيچ احتياجی به تيراندازی نيست    . شد فقط نظم لازم است، و این که نگذاریم از پل ه

ا مسأله اصلی      ! آری، فقط یک چيز کوچک لازم است، فقط نظم           " .به این ور بيایند    ام

دهيم     هر راه ن ه درون ش ارگران را ب ه ک ت ک ون زای        -آن اس ز جن ذار در عج  بگ

  .حومه های شهر خفه شوند

ا در دست                    ردان سن ژرژ، و ب ا گ راه ب رال ایوانوف هم صبح روز بيست و هفتم، ژن

دود   ارات نامح تن اختي ه نما-داش غال         ناگفت س از اش ط پ ه فق ود ک رار ب ه ق د ک ن

د اً اعلام کن ارات نامحدودش را علن اد-تزارسکوسلو اختي ه راه افت ه ب رال .  از جبه ژن

رده  ائی ک ع آزم اتوری نظامی طب ر دیکت ود در ام ه خ د، پس از آن ک دی بع دنيکين چن

ه تصور                 : "بود، به یاد آورد که     ار ب رای آن ک ری را ب مشکل بتوان شخص نامناسب ت

ه                      . ر آورد د رد، و ن ه درستی درک می ک ه موقعيت سياسی را ب آن پيرمرد پيه گرفته ن

ود   ت لازم را دارا ب رک و اراده و متان درت و تح اطرات    ." ق م خ ه حک ال ب ه ی ف قرع

رد    ابت ک وف اص ام ایوان ه ن لاب اول ب تات را   . انق وف کرونش تر ایوان ال پيش ازده س ی

ود را بر جا نهاده بود، سرکوب کنندگان پيه اما آن یازده سال داغ خ    . سرکوب کرده بود  

به جبهه ی شمال و به جبهه ی غرب دستور رسيد . گرفته بودند، سرکوب شدگان قوت

ه                        ه هم دیهی است ک د، ب اده کنن راد آم که نيروهای خود را برای حرکت به سوی پتروگ

ه قضيه           . تصور می کردند وقت فراوانی در پيش دارند        ه  ایوانوف خود می پنداشت ک ب
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ه              ه آجودان خود را ب سرعت و با موفقيت خاتمه خواهد یافت؛ او حتا فراموش نکرد ک

ار            راد خواروب وف، در پتروگ موغيليف بفرستد تا برای دوستان او، یعنی دوستان ایوان

  .بخرد

ين      ا چن صبح روز بيست و هفتم فوریه، رودزیانکو تلگراف تازه ای به تزار زد که ب

ام می شد    اتی تم يهن و     ساع : "کلم را رسيده است، و اینک سرنوشت م ت واپسين ف

ت دن اس ين ش رف تعي لطنت در ش له ی س ه ." سلس ه ب ن نام وص ای زار در خص ت

ار            : "فردریکز وزیر دربار خود گفته بود      ده یک طوم انکوی شکم گن بازهم این رودزی

اما خير، شر و ور      ." اصلاً جوابش را هم نخواهم داد     . شر و ور برای من نوشته است      

  .تزار به ناچار باید جواب می داد. بودن

در حدود نيم روز بيست و هفتم، ستاد فرماندهی گزارشی از خابالوف دریافت داشت     

حاکی از شورش هنگ های پاولوفسکی، ولينسکی، ليتوفسکی و پرئوبراژنسکی، و                

اد از جبهه                ل اعتم ر ضرورت اعزام نيروهای قاب د از          . دائر ب در حدود یک ساعت بع

ان بخشی از وزارت جنگ واصل شدتلگراف روز : " بسيار اطمين ه ام اغتشاشاتی ک

ا و                         ه وسيله گروهان ه ون ب م اکن صبح در برخی از واحدهای نظامی شروع شدند، ه

دن       رکوب ش رف س ه در ش ه و نيرومندان ود قاطعان ایف خ ه وظ ادار ب ای وف ردان ه گ

اد راسخ دارم      ... هستند ا ." من به اعاده ی سریع آرامش اعتق دکی پس از ساعت    ام  ان

ه     زارش داد ک ایف، گ ی بلي ر، یعن ان وزی ر، هم ت عص د    : "هف د واح ک چن ه کم ا ب م

معدودی که به وظایف خویش وفادار مانده اند، نتوانسته ایم در سرکوب شورش های    

ابيم    ت بي ق دس ه توفي امی ب ه     ."نظ ود ک رده ب ت ک زارش درخواس ان گ ایف در هم بلي

اد  ل اعتم اً قاب ای واقع افی  آن-نيروه داد ک ه تع م ب ان در       "- ه م زم ت ه رای فعالي ب

  .فوراً گسيل شوند" بخش های مختلف شهر

ون              ه ی نگ ی هم ت فرض دن عل رون ران رای بي ن روز را ب ران ای ورای وزی ش

.  مناسب تشخيص داد- یعنی پروتوپوپوف، وزیر نيمه دیوانه ی کشور-بختی های خود

الوف طی فرم      رال خاب ود       -انیدر همان حال ژن ه شده ب دون اطلاع حکومت تهي ه ب  - ک
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از      . اعلام کرد که پتروگراد به امر اعليحضرت تحت حکومت نظامی است              دین سان ب ب

د         ار بگيرن ه ک م ب ه     -هم کوشيدند تا چماق و کگلوچه را با ه د آن کوشش آگاهان  هر چن

ر نداشت            ه اعلا           . نبود، و در هر حال فایده ای هم درب ا موفق نشدند ک ا حت ه ی   آن ه مي

ا بچسبانند             ه دیواره ه     : حکومت نظامی را در سراسر شهر ب اب شهردار، ن ا، جن بالک

ان              . چسب پيدا کرد و نه قلم مو       دیگر هيچ چيز برای آن کارگران به هم نمی چسبيد؛ آن

  .از همان دم به خطه ی اشباح پيوسته بودند

اد ساله ب               ه سابقاً    شبح اصلی واپسين دولت تزاری همانا شاهزاده گليتسين هفت ود ک

ه دست                       ود، و در دوره ی جنگ و انقلاب ب مؤسسات خيریه ی تزارینا را اداره کرده ب

ود             ه ب رار گرفت ا در رأس حکومت ق ن      . همان تزارین ی دوستان از ای ای خوش   "وقت آق

ر نحيف     ن پي ود         -"خلق روسی، ای ل شده ب رایش قای رال ب د ليب ارون تول ه ب    - صفاتی ک

: مت پر دردسری را پذیرفته است، گليتسين پاسخ می داد   می پرسيدند که چرا چنين س  

دگی داشته باشم         " م از زن ه    ." برای آن که یک خاطره ی دلپذیر دیگر ه ه ب افسوس ک

زاری را در             . این هدف خود نرسيد    رودزیانکو چگونگی احساسات واپسين حکومت ت

ه   به محض وصول نخستين اخبار حرکت جمعيت      : آن ساعات چنين روایت کرده است       ب

ه ی            ود، هم رده ب لاس ک ت اج ت دول ه هيئ ا ک ان ج ی هم کی، یعن اخ مارینس وی ک س

ز می خواست، و آن       . (چراغ های ساختمان فوراً خاموش شدند     حکومت فقط یک چي

ه ای    .) این که انقلاب او را نبيند      ين حمل اما شایعه ی مزبور نادرست از آب در آمد؛ چن

ا ب   راغ ه ی چ اه وقت ت؛ و آن گ دند، یکی از اعضای  صورت نگرف ر روشن ش ار دیگ

ه نظر می رسيد           "حکومت تزاری را،     ه خود از آن وضع متعجب ب ر  "در حالی ک ، زی

وع                     . ميز یافتند  ه انباشتن چه ن ر ب ر در آن زی هنوز هم معلوم نشده است که جناب وزی

  .خاطراتی سرکرم بوده است

 رئيس دوما پس از   .اما احساسات شخصی رودزیانکو هم ظاهراً در اوج خود نبودند         

ار          جستجوی طولانی و بيهوده ای که با تلفن برای یافتن حکومت به عمل آورد، یک ب

د          ه او پاسخ داد   . دیگر کوشيد تا با شاهزاده گليتسين تماس حاصل کن از : "گليتسين ب
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د، من استعفاء داده ام  زد من نيائي ه ن ه دیگر ب نم ک ا می ک ه ." شما تمن انکو ب رودزی

ی                    محض شنيدن این   ار در صندلی راحت ادارش، بی اختي ه ی منشی وف  خبر، بنا به گفت

ان دست هایش گرفت و گفت                   خدای من، چه      : "... فرو رفت، چهره ی خود را در مي

تناک است دون حکومت!... وحش رج... ب رج و م ون... ه روح . و آرام گریست..." خ

انکو خود را ا                   زاری چون ریق رحمت را سرکشيد، رودزی دوهگين و   فرتوت قدرت ت ن

د      . خانه خراب و یتيم احساس کرد     ردا بای ه ف د ک در آن لحظه در تصورش هم نمی گنجي

  !کند" رهبری"انقلاب را 

ه در عصر روز                      ی است ک پاسخ تلفنی گليتسين با توجه به این واقعيت توضيح دادن

اجز   ور ع ه از اداره ی ام ود ک رده ب ان ک ران صریحاً اذع تم، شورای وزی بيست و هف

ه ای را در رأس حکومت   است، و ه المل ه شخص وجي ود ک رده ب نهاد ک زار پيش ه ت  ب

ونی در ترکيب     : "تزار به گليتسين چنين پاسخ داد   . بگمارد ه دگرگ در خصوص هرگون

م                    ار را صلاح نمی دان ن ک ونی ای ه در شرایط کن يکلا . حکومت، باید بگویم ک زار  ." ن ت

ز   ود؟ ضمناً ت ته ب رایطی نشس ه ش ار چ اً در انتظ ه حکومت  دقيق ود ک تور داده ب ار دس

ن " دامات ممک رین اق اطع ت اورد " ق ل بي ه عم رکوب شورش ب ار  . را در س ن ک ا ای ام

  .گفتنش آسان تر از انجام دادنش بود

روز بعد، یعنی روز بيست و هشتم، حتا تزارینای رام نشدنی هم سرانجام قوت قلب                

تيازاتی چند ضروری است،    اعطای ام : "او به نيکلا تلگراف زد که     . خود را از کف داد    

  ."آليکس. اعتصاب ها ادامه دارد؛ بسياری از نيروهای نظامی به انقلاب پيوسته اند

ن استبداد خواه دو آتشه                ا ای ود ت ان لازم ب امی پادگ ارد، و تم قيام تمامی نيروهای گ

ه         د ضروری است       "هسی وادار به موافقت شود ک ازاتی چن زار   ." اعطای امتي اینک ت

د آن          نيز یواش ی   ه نکن ده     "واش شک برش داشت ک انکوی شکم گن شر و ور    " رودزی

ود  ق ش ویش ملح انواده ی خ ه خ ت ب ميم گرف يکلا تص د؟ ن ه باش ه      . نگفت ل ک یحتم

ا                          زار را از عقب ب د، ت ار شده بودن ژنرال های ستاد هم چون به دغدغه ی خاطر گرفت

  .ملایمت هل دادند
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ه  ه حادث دون آن ک ر ب دو ام زار در ب ار ت يش          قط د، پ رایش رخ ده اگواری ب  ی ن

ت ی رف تقبالش       . م ه اس ول ب ر راه حسب المعم هرهای س دهان ش ردمداران و فرمان س

می شتافتند، تزار، دور از غرقاب انقلاب، در واگن سلطنتی و معمولش، محصور در                   

ه             ودن بحران ب وع ب ه از قریب الوق ميان ملازمان هميشگی اش، ظاهراً احساسی را ک

ر از دست داد  د ار دیگ ود، ب ده ب رات ش ر روز بيست و  . لش ب د از ظه ه بع اعت س س

ين تلگرافی                  ا چن هشتم، هنگامی که حوادث سرنوشت تزار رقم زده بودند، او از ویازم

نيروهای بسيار . اميدوارم خوب و آرام باشی. هوا عالی است : "به تزارینا مخابره کرد   

د     ا عشقی صميم   . از جبهه اعزام شده ان ه جای       ." نيکی . ب ن عاشق صميم، ب زار، ای ت

يل               رو گس ه ني رد، از جبه ی فش ا م ا پ ر آن ه م ب ا ه ا تزارین ه حت ازاتی ک ای امتي اعط

رغم آن . می داشت ا علي الی"ام وای ع ان "ه د رو در روی توف د ساعت بع زار چن ، ت

ارگران راه آهن نگذ     . قطار او تا ایستگاه ویشر پيش رفت          . انقلاب قرار گرفت   اشتند   ک

رود وتر ب ا جل ده است : "از آن ج ر راه آسيب دی ل س ه        ." پ ن بهان وی ای ال ق ه احتم ب

د    ف بياب ران تخفي ه بح ا بلک د ت راع کردن ان اخت ا      . را درباری رد، و ی عی ک زار س ت

همراهان شان سعی کردند، تا از راه بولوگو و از طریق راه آهن نيکلائوسک قطار را        

د           به مقصد برسانند؛ اما    ور ندادن ات از   .  باز هم کارگران به قطار اجازه ی عب ن واقعي ای

ود،          . همه ی تلگراف های پتروگراد ملموس تر بود        دهی دور شده ب تزار از ستاد فرمان

ساده ی راه آهن  " پياده های"انقلاب با . و خود را به پایتخت هم نمی توانست برساند        

  !به شاه کيش داده بود

ر خاطرات     دوبنسکی، مورخ دربار، ک    رد، در دفت ه تزار را در قطارش همراهی می ک

اریخی    : "خود نوشته است   ونی شبانه در ویشر شبی ت ن دگرگ ه ای د ک ه می فهمن هم

ن                      ... است ه است؛ ای انون اساسی فيصله یافت ه مسأله ق برای من کاملاً روشن است ک

ا آن               ... قانون یقيناً نوشته خواهد شد      ه فقط لازم است ب د ک ه می گوین ا       هم ی ب ا، یعن  ه

ه بشود       کنت فردریگز، شاهزاده دولگوروکی، کنت          . "اعضای حکومت موقت، معامل

ور       ت عب دن علام ه محض دی اه، ب روران عاليج ه ی آن س ان، هم ه ش رگ، هم لختنب
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انون اساسی  واه ق ود، هواخ رفتن ب ا گ ال پ ار در ح ه در پشتش خطری مرگب وع ک ممن

ی                آن ها دیگر به تقلا نمی اندیشيدند،         . شدند رد، یعن ه سر بگي ه معامل ود ک  فقط لازم ب

  .  تحميق شوند١٩٠٥لازم بود که مردم بار دیگر مثل سال 

ی   ت و راه ی گش ن م وط راه آه ه روی خط رگردان ب ار س ه قط ال ک ان ح        در هم

تزارینا دم به دم به تزار تلگراف می زد و به او التماس می کرد که هر چه       نمی یافت، 

د                       ا. زودتر باز گردد   از گشتند و او می دی زد خود او ب ه ن ما تلگراف ها از پست خانه ب

ت         ده اس ته ش ی نوش داد آب ا م ان ب ت ش ر پش ه ب ت   : "ک وم نيس ده معل ل گيرن ." مح

  .کارمندهای تلگراف خانه نمی توانستند تزار روس را بيابند

ت         د حرک اخ توری مت ک ه س اگون ب ای گون رچم ه يقی و پ ا موس راه ب ا هم گ ه هن

د يری.کردن ه ی   س ان روحي ل ناگه تس کلاینميک ه ی کن ه گفت ا ب ه بن روویچ، ک ل ولادیمي

د                        اخ توری ه ک دهی خود ب ه فرمان انقلابی پيدا کرده بود، یکی از گروهان های گارد را ب

د          . نگهبان های کاخ ناپدید شدند     . برد ه کردن اخ ساختمان را تخلي ووا  . ساکنان ک ویروب

ی   ." بودهرکس در فکر نجات خود      "حکایت می کند که      چند دسته از سربازهای انقلاب

د            داز کردن ز را بران ه چي ه   . در کاخ پرسه زدند و با کنجکاوی شدیدی هم پيش از آن ک

وزه                    زار م اخ ت ا از ک ت ه رو دس رد، ف د ک ه بای ه چ د ک ميم بگيرن ا تص ين ه صدرنش

  .می ساختند

زار د-ت انش را بدانن ران مک ه دیگ ی آن ک ت، و ب- ب کوف بازگش ه پس تاد  ب ه س

ت   مال رف ه ش دهی جبه ده    . فرمان ر، برعه رال پي ی، ژن ه را روژک ن جبه دهی ای فرمان

ن دست و آن        . در اقامت گاه تزار پيشنهاد پشت پيشنهاد عرضه می شد          . داشت زار ای ت

ه انقلاب                   . دست می کرد   رد، حال آن ک او هنوز هم روی روزها و هفته ها حساب می ک

  .حساب دقایق را هم داشت

اعر وک ش ت   بل رده اس يف ک ين توص لطنت چن ای س اه ه رین م زار را در آخ .  ت

ردم،                 " ه م سرسخت، اما بی اراده؛ عصبی، اما در برابر همه چيز حساس؛ بی اعتماد ب

ود  ار خویش نب ر صاحب اختي اط در سخن، او دیگ م حرف و محت ر اوضاع را . ک دیگ



 فصل ششم                                                          جان کندن سلطنت
 

 ٨ 

ود را   ه خ ر نداشت، بلک ه ب املاً آگاهان ام ک ا یک گ رد، حت ه دست درک نمی ک اً ب تمام

ود                درت نشانده ب ر مسند ق ه خود ب م حرفی و         ." کسانی سپرد ک ی ک ن صفات، یعن و ای

ه و نخستين روزهای                       ادی، در واپسين روزهای فوری اط و بی اعتم بی ارادگی و احتي

  !مارس چه شدتی گرفتند

ه اجرا             -نيکلا سرانجام تصميم گرفت     و با این حال بر طبق شواهد تصميم خود را ب

اورددر ی     - ني يهن اورا، یعن ات م رای نج ه ب د ک راف بزن ور تلگ انکوی منف ه رودزی  ب

ا حق انتصاب وزرای امور                     دی ساخته، منته رودزیانکو را، مأمور تشکيل دولت جدی

اه داشته است                    وظ نگ رای خود محف ائی را ب وز    . خارجه و جنگ و نيروی دری زار هن ت

د " ایشان"اميدوار بود که بتواند با   ه    :معامله کن ه آن ک ه  " نيروهای بسيار  " مگر ن ب

  سمت پتروگراد حرکت کرده بودند؟

زار سکوسلو رسيد                 از : ژنرال ایوانوف بی آن که با مشکلی مواجه شود، واقعاً به ت

ژنرال ایوانوف   . قرار معلوم کارگران راه آهن ميل نداشتند با گردان سن ژزژ در بيفتند            

ه ی خود     چندی بعد اعتراف کرد که در بين راه سه چه       وذ پدران ود نف ار بار لازم دیده ب

د              سربازها را وادار    : را بر سربازها به کار بگيرد، چون نسبت به او گستاخی می کردن

د    و بزنن ر او زان ود در براب رده ب ه محض رسيدن  . ک اتور "ب ه تزارسکوسلو، " دیکت ب

ردان سن ژزژ و نيروهای نظام                        ين گ ا ب ری م ه درگي د ک ی مقامات محلی مطلعش کردن

د،      . خانواده ی تزار را به مخاطره خواهد افکند     اک بودن ر جان خود بيمن آن ها صرفاً ب

ان                       ار، از هم ردن نيروهای خود از قط اده ک و به دیکتاتوری توصيه کردند که بدون پي

  .راهی که آمده بود مراجعت کند

رال ایوانوف از آن یکی     اتور "ژن ی ده   "دیکت راد، تلگراف الوف در پتروگ ی خاب  ، یعن

اً   . سؤال پرسيد و در برابر آن ده جواب کوتاه دریافت کرد         ا را تمام سؤال ها و جواب ه

  :نقل می کنيم، زیرا استحقاقش را دارند

  :سؤال های ایوانوف  و  جواب های خابالوف

  چند واحد از نيروها منظمند، و چند واحد بی انضباطی می کنند؟ : ١سؤال
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نج       من در اختيار خود در ساختمان       : جواب ارد دارم، پ نيروی دریائی چهارگروهان ک

ون         ه انقلابي ا ب ا ی ه ی نيروه ار، بقي ش ب ته آت زاق، و دو دس ام و ق واره نظ ته س دس

د         ده ان ه       . پيوسته اند و یا با موافقت انقلابيون بی طرف مان ه ب ا ب رداً ی ا منف سربازها ب

  .طور دسته جمعی در شهر می گردند و افسرها را خلع سلاح می کنند

  کدام یک از ایستگاه های راه آهن نگهبانی می شوند؟: ٢السؤ

ه شدت                         : جواب ا ب ه وسيله ی آن ه ون هستند و ب ا در دست انقلابي همه ایستگاه ه

  .نگهبانی می شوند

  در کدام یک از قسمت های شهر نظم حفظ شده است؟: ٣سؤال

واب ون است : ج ام شهر در دست انقلابي ا  . تم د، م ی کن ار نم ن ک بکه ی تلف ين ش ب

  .قسمت های مختلف شهر هيچ گونه ارتباطی وجود ندارد

  چه مقاماتی بخش های مختلف شهر را اداره می کنند؟: ٤سؤال

  .به سؤال نمی توانم جواب بدهم: جواب

  آیا همه ی وزارت خانه ها درست انجام وظيفه می کنند؟: ٥سؤال

  .انقلابيون وزرا را دستگير کرده اند: جواب

  ر کدام یک از نيروهای پليس در اختيار شما هستند؟ در حال حاض: ٦سؤال

   هيچ کدام-جواب

  کدام یک از ذخائر و مؤسسات فنی وزارت جنگ را در اختيار دارید؟: ٧سؤال

  .هيچ کدام را در اختيار ندارم: جواب

  چه مقدار خواروبار در اختيار دارید؟: ٨سؤال

ار من نيست     : جواب اری در اختي نجم ف . هيچ خواروب ه در حدود دو هزار    روز پ وری

  .تن آرد در سيلوی شهر بود

ؤال اده   : ٩س يان افت ه دست شورش يار ب ای بس ه ه ه وزرات خان لحه، توپخان ا اس آی

  است؟

  .همه ی تأسيسات توپخانه به دست انقلابيون افتاده است: جواب
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  بر کدام یک از نيروها و ستادهای نظامی تسلط دارید؟: ١٠سؤال

ه : جواب تاد ناحي يس س ن استرئ ر تسلط م اط . زی ر ارتب واحی دیگ ا تشکيلات ن ب

  .ندارم

ل آورد،       ه عم اع ب اره اوض ام را درب الی از ابه ن کشف خ ون ای وف چ رال ایوان ژن

و "کرد که نيروهای خود را بدون پياده کردن از قطار به ایستگاه              " موافقت" از  " دن ب

د ه م . گردان تاد نتيج ای اصلی س رال لوکومسکی، یکی از شخصيت ه هژن رد ک : ی گي

درت نامحدودش، جز فضاحت                " ه ق بدین ترتيب، قشون کشی ژنرال ایوانوف با آن هم

  ."علنی هيچ فایده ای به بار نياورد

وادث از     ان ح د، و در توف دا از آب در آم رو ص ی س احتی ب ادفاً فض آن فصاحت تص

ه دوس           . انظار مخفی ماند   ار را ب اتور خواروب اب دیکت ه جن ت می توان چنين انگاشت ک

لی زد        پ مفص ا گ ا تزارین اه ب ل داد، و آن گ راد تحوی ود در پتروگ ه       . خ ا ب تزارین

ردم        ش و م ی ارت رد، و از قدرناشناس اره ک ا اش تان ه ود در بيمارس ای خ داکاری ه ف

  .شکوه سر داد

دت  ن م لال ای ه     . در خ ری ب ياه ت ر و س ياه ت ار س ه دم اخب ف دم ب ق موغيلي از طری

ژه   . پسکوف می رسيد   ارد وی ز           گ ه یکایک سربازهایش آشنا و عزی  ی اعليحضرت، ک

ازه دستگيری افسرانی را                   د و اج ی رفتن کرده ی خاندان سلطنت بودند، به دومای دولت

د         رده بودن زارش داد    . خواستند که از مشارکت در قيام امتناع ک ان کوروفسکی گ در پای

د                 ام کرونشتات ممکن نمی یاب ر . که هيچ اقدامی را برای سرکوب قي ا     زی اداری حت ا وف

دریا سالار نپنين تلگراف زد که ناوگان بالتيک  . یک واحد را هم نمی تواند تضمين کند      

ه رسميت شناخته است             ی را ب ده ی   . کميته ی موقت دومای دولت مروزوفسکی، فرمان

رد     ابره ک ی مخ ين تلگراف م چن کو ه ل مس ه     : "ک ه ب ا توپخان راه ب ا هم تر نيروه بيش

د ته ان ون پيوس ت ب. انقلابي ت آن هاس هر در دس امی ش ل تم ن دلي هردار و . ه ای ش

  . ترک کرده اند یعنی گریخته اند."دستيارانش شهرداری را ترک کرده اند
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زار رسيد           ه عرض ت ار عصر روز یکم  مارس ب ا دل   . همه ی این اخب انش ت اطرافي

د                سرانجام، در ساعت     . شب استدلال کردند و از محاسن یک دولت مسئول سخن گفتن

ه راحت کشيدند             دو صبح  انش نفسی ب ه ایشان    .  تزار رضایت داد و اطرافي ا ک از آن ج

د                          ه یک دولت مسئول مسأله انقلاب را فيصله خواه این نکته را مسلم می دانستند ک

ام                     رای سرکوب قي ه ب داد، در همان زمان فرمانی صادر شد دائر بر این که نيروهائی ک

انکو       . از گردند به پتروگراد اعزام شده اند باید به جبهه ب         روژکی در پگاه به نزد رودزی

ود          . شتافت تا مژده را به او برساند       ی عقب ب زار خيل اخ     . اما ساعت ت انکو در ک رودزی

ربازها،         ا، س ت ه ا، سوسياليس وکرات ه ل دم ر خي دفون در زی ان دم م د، از هم توری

افی نيست؛    : "کارگرها، و نمایندگان، به روژکی چنين پاسخ داد     ون  پيشنهاد شما ک  اکن

د، و   ... مسأله بر سر سلسله ی سلطنت است       ه ان نيروها در همه جا جانب دوما را گرفت

ل         رد و ميخائي اره بگي لطنت کن د از س ع وليعه ه نف زار ب ه ت د ک ی خواهن ردم م م

د    لطنه کن ب الس اندروویچ را نای ه       ." الکس ا ب ا حت ه نيروه ت ک يح نيس ه توض لازم ب

تار ول    ه خواس ود ک يده ب م نرس ان ه وند  فکرش اندروویچ ش ل آلکس ا ميخائي د و ی . يعه

رودزیانکو صرفاً شعاری را به نيروها و به مردم نسبت داده بود که دوما بر مبنای آن        

ر         . شعار اميدوار بود بتواند انقلاب را از حرکت باز بدارد          زار دی اما در هر حال امتياز ت

ه من        : "اعطاء شده بود  ه است ک ادی یافت ان ابع انکو رو(هرج و مرج چن امشب  ) دزی

ر صادر شده است          . ناچار شدم حکومت موقتی را برگزینم      ه دی ن  ..." بدبختانه، امری ای

ه                 ه ب ائی را ک ود اشک ه ا موفق شده ب ه رئيس دوم د ک کلمات شاهانه گواهی می دهن

د   ده بزدای ود، از دی انده ب ين فش اطر گليتس ی را  . خ انکو و روژک وی رودزی زار گفتگ ت

رد، آن  د ک د، و تردی د  خوان ر بمان ت منتظ ميم گرف د، و تص اره خوان ک .  را دوب ا این ام

د   ه بودن ر را نواخت م زنگ خط امی ه رداران نظ وط       : س ان مرب ه آن م ب دکی ه يه ان قض

  !می شد

ل                      دهان ک ان فرمان ه پرسی در مي وعی هم ژنرال آلکسيف در خلال ساعات آن شب ن

ه انقلاب های معاصر ب        . جبهه ها به عمل آورد     ه    چه خوب است ک ه کمک تلگراف ب
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درت روی                فرجام می رسند، به نحوی که نخستين انگيزه ها و واکنش های صاحبان ق

زاری در شب یکم          . نوار برای تاریخ حفظ می شوند       دوم -مکالمات فيلدمارشال های ت

ری هستند          ر؟                 . مارس اسناد بشری بی نظي ا خي رد ی ار بگي د از سلطنت کن زار بای ا ت آی

کل جبهه ی غربی فقط پس از ابراز عقيده ی ژنرال روژکی و   ژنرال اورت، فرمانده ی     

د            ان کن ل         . ژنرال بروسيلوف حاضر شد نظر خود را بي ده ی ک رال ساخاروف، فرمان ژن

ایر     ميم س د از تص ده اش بای راز عقي يش از اب ه پ رد ک لام ک انی، اع ه ی روم جبه

أخير بسيار     . فرماندهان کل تماماً مطلع شود     ار   این سردار رشيد پس از ت  سرانجام اظه

ی  "داشت که عشق گرم او به پادشاه به روحش اجازه نمی دهد که به آن          "   پيشنهاد دن

د    ال،       . تن در ده ن ح ا ای ان     "ب ا چشم گری راز از               " ب رای احت ه ب رد ک زار توصيه ک ه ت ب

ر    " ه ت د        " دعاوی خبيثان ام سلطنت استعفاء ده ه         . از مق زار، ب رال آجودان ت اورت، ژن

ه  : " ضرورت تسليم را چنين توضيح داد     نحو کاملاً معقولی   من انواع اقدامات لازم را ب

عمل آورده ام که هيچ گونه خبری درباره ی اوضاع فعلی پایتخت به درون ارتش درز                 

رای سرکوب انقلاب در    . نکند، تا بلکه ارتش از گزند اغتشاشات مسلم در امان بماند          ب

د دو ." دو پایتخت هيچ وسيله ای موجود نيست   ویچ از جبهه ی    گران يکلای نيکلای ک ن

ه          رد ک اده   "قفقاز در کمال خشوع از تزار تمنا ک وق الع دبير ف د و از    " ت ه خرج ده را ب

م                 . تاج و تخت چشم بپوشد       ين ه ا سالار نپن رال بروسيلوف و دری رال آلکسيف، ژن ژن

ی سخن گفت           . استغاثه های مشابهی کردند    ين معن م شفاهاً در هم ا   . روژکی ه رال ه ژن

ه  تند لول ز گذاش زار عزی قيقه ت ه روی ش ه را محترمان ت تپانچ ای هف رداران . ه ن س ای

نظامی، بيمناک از آن که مبادا لحظه ی سازش با قدرت جدید از دست شان فرو بلغزد،              

و نيز متساویاً بيمناک از افراد زیر دست خود، و از آن جا که به تسليم مواضع خویش           

ز ه ت ان ب تند، یک دل و یک زب ادت داش دع درز دادن ين ان وا، چن ل ق ده ی ک : ار، فرمان

اهراً می شد                       ه ظ سرت را بينداز پائين و کنار برو، تزار دیگر با پتروگراد دور دست ک

  .بر ضدش نيرو گسيل داشت طرف نبود؛ از این جبهه باید نيرو به وام می گرفت
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ه           دیگر  تزار پس از شنيدن این گزارش قانع کننده تصميم گرفت که از تاج و تختی ک

ن مناسبت نوشته                . مال او نبود چشم بپوشد     انکو در خور ای ه رودزی تلگرافی خطاب ب

. به نام سعادت و نجات واقعی مام ميهنم روسيه هيچ گذشتی نيست که من نکنم                : "شد

ه  . از این رو آماده ام تا به نفع پسرم از سلطنت کناره بگيرم        باشد که تا رسيدن پسرم ب

ن بم زد م انونی او ن ر  سن ق اندروویچ ب ل الکس رادرم ميخائي لطنت را ب ت س د و نياب ان

رد  يکلا . عهده بگي م    ." ن ن تلگراف ه ا ای ه         ام د ک ر آم را ازپایتخت خب ابره نشد، زی مخ

د                   رده ان ه سمت پسکوف حرکت ک ا، ب دگان دوم ر    . گوچکوف و شولجين، نماین ن خب ای

 داد که تلگراف را تزار دستور. بهانه ی تازه ای برای معوق نهادن تصميم فراهم آورد       

ود       . به او پس دهند    ار آرام بخش ب ا  -یقيناً می ترسيد مغبون شود، و هنوز منتظر اخب  ی

نيکلا آن دو نماینده را در نيمه شب دوم         . دقيق تر بگوئيم، اميدوار بود معجزه رخ دهد       

ذیرفت – ه حضور پ ارس ب ی ممکن  . سوم م ره زن ر طف د، و دیگ ری نش زه خب از معج

وع     -تاً اعلام کرد که نمی تواند از پسر خود جدا شود          تزار دفع . نبود  در آن لحظات چه ن

ت؟   ی گذش ی در سرش م دهای واه رادرش   -امي ع ب ه نف ود را ب ه ی خ تعفاء نام  و اس

رد اء ک ه     . امض ووف ب اهزاده ل نا، ش ه س اب ب انی خط ب فرم ه موج ان ب ان زم در هم

ل ق              دهی ک ه فرمان ه  . وا منصوب شدند    ریاست شورای وزیران و نيکلای نيکلایویچ ب ب

وده است  ا ب ه ج ا ب انوادگی تزارین ای خ ه سوءظن ه ا: "نظر می رسيد ک ی "نيکلاش

ود           اور داشت          . منفعور همراه با توطئه گران به قدرت رسيده ب داً ب اهراً کوچکوف ج ظ

ه انقلاب آن  ذیرفت" سردار سلحشور"ک د پ ا خوش . را خواه م ب سردار سلحشور ه

ام انتصاب خود را پ      اوری تم م در امر و نهی کوشيد و     . ذیرفتب د روزی ه ا چن او حت

اما انقلاب با یک عمل جراحی بی درد او . مردم را به اجرای وظایف ميهنی دعوت کرد  

  .را از پيکر خویش جدا کرد

ه را    تعفاء نام اریخ اس ود، ت ود ش ه ای وانم ل آزادان زار عم تعفای ت ه اس رای آن ک ب

م ب  د، آن ه ر کردن دازظهر ذک اعت سه بع ه  س زار ب ه ی ت ه تصميم اولي ه ک ن بهان ه ای

ت  ته اس ورت بس اعت ص تعفاء در آن س زار  . اس ر، ت ت ام ا در حقيق ميم"ام " تص
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پرده      ه پسرش س رادر بلکه ب ه ب ه ب وجبش عصای حکومت ن ه م ه ب دازظهر را، ک بع

ود     ه ب س گرفت وادث پ ه ی ح اعدتر گردون رخش مس د چ ه امي د، ب ی ش ن . م ا در ای ام

ا        . انک بلند سخن نگفت  خصوص هيچ کس به ب     رد ت م ک زار واپسين تلاش خود را ه ت

اه دارد       ه سهم    . صورت خود را در برابر آن دو نماینده ی منفعور سرخ نگ م ب آن دو ه

اریخی             ه ی ت ن تحریف واقع ی      -خود اجازه دادند که ای ردم فریب ن م رد    - ای .  صورت بگي

ينان    ت و جانش ار رف ود از صحنه کن ول خ ظ سبک معم ا حف لطنت ب ود س ه خ م ب او ه

د  ادار ماندن وب      . وف ه مغل اتح ب واری ف ود را بزرگ ين خ ا غمض ع ان حت الاً ایش احتم

  .پنداشتند

ين           دکی فاصله گرفت و چن نيکلا در روز دوم مارس از سبک بلغمی خاطرات خود ان

انکو                      : "نوشت ا رودزی ی طولانی خود را ب ه ی تلفن د و مکالم امروز صبح روژکی آم

ه              از حرف   . برایم خواند  های او چنين بر می آید که اوضاع در پتروگراد طوری است ک

د، چون                          د آم ر نخواه اری ب ده ی هيچ ک ی از عه دولتی مرکب از اعضای دومای دولت

د                  ی مخالفت خواه ين دولت ا چن حزب سوسيال دموکراتيک در هيئت کميته ی کارگران ب

ه اطلاع آلک           . استعفای من ضروری است    . کرد ه را ب ن مکالم سيف در ستاد    روژکی ای

ا       ٣٠ و ١٢ساعت   . فرماندهی و به اطلاع همه ی فرماندهان کل رساند          ه جواب ه  دقيق

رفتم              . را دریافت کردیم   به منظور نجات روسيه و نگاه داشتن ارتش در جبهه تصميم گ

نم   دام را بک رایم      . آن اق ه ای را ب تعفاء نام تن اس تاد م ا از س ردم، و آن ه ت ک موافق

ا        در حوالی غ  . فرستادند ا آن ه راد رسيدند و من ب روب گوچکوف و شولجين از پتروگ

یک ساعت پس از نيمه . حرف زدم و سند تصحيح شده و امضاء شده را به آن ها دادم     

رده  ی و خدعه احاطه ام ک ت و بزدل ردم؛ خيان رک ک ی فشرده ت ا قلب شب پسکوف راب

  ."است

ود                 ل نب م بی دلي دان ه ين        . باید تصدیق کرد که تلخ کامی نيکلا چن ه هم ه آن ک مگر ن

دهان                      ه ی فرمان ه هم رال آلکسيف ب ه، ژن چند روز پيش، یعنی در بيست و هشتم فوری

ه             ود ک ا تلگراف زده ب ه ی مقدس در          : "کل در جبهه ه ه حکم یک وظيف ا ب ه ی م هم
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ان نيروهای                ه را در مي ه سوگند و وظيف اداری ب ه وف برابر فرمانروا و ميهن مکلفيم ک

رد              ".ارتش رزمی حفظ کنيم    ل درخواست ک دو روز بعد آلکسيف از همين فرماندهان ک

رماندهی حتا در سرتاسر ستاد ف . را زیر پا بگذارند   " وفاداری به سوگند و وظيفه      " که

زار وارد عمل شود                   ع ت ه نف ه ب ه شتاب زده می کوشيدند         . یک مرد پيدا نمی شد ک هم

انند  لاب برس فينه ی انق ه س ود را ب ای  . خ اق ه فينه ات تند در آن س ار داش ه انتظ و هم

د  زاری را از      . دنجی  بيابن راق دوزی های ت ه آخر ی ا ب ه ت ا هم رال ه ا و آدمي رال ه ژن

ه ی خود چسپاندند          سينه کندند و نوارهای      ه جام ه یک روح           . سرخ ب ه شد ک داً گفت بع

ی جان     درستکار، فرمانده ی یکی از سپاه ها، هنگام ادای سوگند جدید به سکته ی قلب

اما هنوز معلوم نشده است که قلب او به علت جریحه دار شدن احساسات   . سپرده است 

ل دیگر         ه عل ا ب اً موظف    مقامات . سلطنت طلبانه از حرکت بازایستاد، ی  کشوری طبيعت

د   رج دهن ه خ ادت ب ات لشکری رش يش از مقام ه ب د ک ات  -نبودن ر نج ر کس در فک  ه

  .خویشتن بود

د     در سپيده دم سوم   . اما تردیدی نيست که ساعت سلطنت با ساعت انقلاب نمی خوان

د                   ای تلفن خواندن ه پ انکو و   : مارس، روژکی را بار دیکر از پایتخت مستقيماً ب رودزی

ر                         شاهزاده ل  م دی از ه ه ب زار، ک ه ت ه در انتشار استعفاء نام ووف از او می خواستند ک

اه دارد   ود، دست نگ ده ب ام از آب درآم ه    . هنگ د ک ی گفتن ان م ره زن د طف ات جدی مقام

 اما انتصاب ميخائيل    - به وسيله ی چه کس؟     -انتصاب آلکسی ممکن است پذیرفته شود     

ه اظه      . مطلقاً غيرقابل قبول است    ه کنای دگان             روژکی ب ه پس چرا نماین رد ک ار تأسف ک

افی                        اره ی اهداف و مقاصد سفر خویش اطلاع ک د، درب ده بودن دوما، که شب پيش آم

ر                  . نداشتند انکو، وزی ه رودزی ی ک دین معن اما نمایندگان از این حيث هم تبرئه شدند،؛ ب

ه   ی توضيح داد ک رای روژک ار، ب ين درب ان  : "پيش ربازها چن ا س ه ی م ل از هم ناغاف

ده ام،         شور ه ی عمر شورش سربازها را       " شی کردند که من نظيرش را ندی وئی هم گ

ود       ." تماشا کرده است و بس   د ب ی خواه ه ی نفت ه منزل ل ب اعلام امپراتور شدن ميخائي

." که بر آتش بریزند، و آن گاه نابودی هر چيز نابودشدنی بی رحمانه آغاز خواهد شد  
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ان را د  ه ش ه خوب هم لاب چ ه انق تی ک ه راس م  ب رزه در آورده، خ ه ل ده، ب م پيچان ره

  .کرده، و مچاله کرده بود

ا     . انقلاب را قورت دادند   " دعوی خبيثانه ی  "ژنرال ها خاموش این      در این ميان تنه

رد                       ل، سبک ک دهان ک رای فرمان ی، ب ه ی تلگراف : آلکسيف روح خود را با یک اطلاعي

د، و در  احزاب چپ و نمایندگان کارگران فشار سهمگينی بر رئيس د    " وما وارد می کنن

ا      ." مخابرات رودزیانکو هيچ صداقت و صراحتی موجود نيست        در آن ساعات ژنرال ه

  .فقط کمبود صداقت داشتند

ه                      ه از پسکوف ب اما در این گيرودار تزار بار دیگر تغيير عقيده داد، به محض آن ک

ده ی   موغيليف رسيد، ورقه ای را برای مخابره به پتروگراد در دست آلکسيف،               فرمان

ل عصای                      ه تحوی زار، ب ی رضایت ت ه حاوی رضایت او، یعن پيشين ستادش، گذاشت ک

د                . حکومت به پسرش بود    ر می دی د بخش ت ه    . یقيناً این شق را در دراز مدت نوی ا ب بن

ا ارسالش نکرد   ... روایت دنيکين، آلکسيف تلگراف را گرفت و رفت          د تصور    . ام لاب

که خطاب به ارتش و کشور صادر کرده است، بسنده         می کرد که همان دو اطلاعيه ای        

ا                     . است رال های دوم زار و مشاورانش، بلکه ليب اختلاف ناشی از آن بود که نه تنها ت

  .هم از انقلاب کندتر فکر می کردند

ه                       ان حال ک ارس، درهم ائی خود از موغيليف در هشتم م تزار، پيش از عزیمت نه

رای ني        ا               رسماً بازداشتی محسوب می شد، ب ه ب رد ک ه ای صادر ک روهای ارتش پندنام

ل              : "چنين کلماتی تمام می شد       ه صلح مي ه صلح بيندیشد، هرکس ب ون ب هر کس اکن

ه          . "داشته باشد، آن کس خائن است و وطن فروش         ه ی تلاش ب ه مثاب م ب دبير ه ن ت ای

روز داد                  ا . موقعی بود که تزار برای قاپيدن اتهام آلمان دوستی از چنک ليبراليسم ب  ام

  .حتا جرئت نکردند آن پندنامه را منتشر کنند: تلاش او ثمر نداد

ذاری،                    اج گ ام ت ه هنگ بدین سان سلطنتی پایان یافت که از زمان فاجعه ی خودنيکا ب

اک               ن، سرکوب هولن ان های شورشی، جنگ روس و ژاپ تيرباران اعتصابيون و دهق

ی، و     اعدام های بی شمار، تا لشگرکشی های تنبيهی             ،١٩٠٥انقلاب   و کشتارهای مل
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ون                   ز و      جن سرانجام مشارکت جنون آسا و نفرت انگيز روسيه در جنگ نفرت انگي

ود از شوربختی، شکست، مصيبت، و   م پيوسته ای ب ه ه ره ی ب انی، زنجي آسای جه

  .تبهکاری

اخ                        انواده اش در ک ا خ راه ب ه هم زار سکوسلو، هنگامی ک ه ت تزار پس از رسيدن ب

ا       ود، بن ر لب گفت             محبوس شده ب ووا زی ه ی ویروب ه گفت ان عدالت      : " ب ان آدمي در مي

اریخی، هر                ." وجود ندارد  اما همين کلمات بی چون وچرا گواهی می دهند که عدالت ت

  .چند دیر می رسد، باز وجود دارد

  

*                       *                      *  
  

ه د    لطنتی فرانس ه زوج س انوف ب رین زوج روم باهت آخ ر  ش لاب کبي ر دوره ی انق

ال و              . کاملاً آشکار است   ه اجم ا ب در ادبيات هم به این شباهت اشاراتی شده است، منته

ری  ه گي وع نتيج يچ ن دون ه ر       . ب دو ام ه در ب رخلاف آن چ باهت، ب ن ش ال ای ن ح ا ای ب

ری در        ه گي رای نتيج مندی ب تمایه ی ارزش ت و دس ادفی نيس داً تص د، اب ی نمای م

  .ذارداختيارمان می گ

ی از      تند، در برخ له داش م فاص رن از ه ع ق نج رب د پ ر چن ه ه اه فرانس زار و پادش ت

ای نقشی واحد سرگرمند               ه ایف ه ب د ک م چون دو بازیکرن وعی خيانتکاری   . لحظات ه ن

ود               ه صفت مشخص هر دو ب ن           -منفعلانه، صبورانه، و کين توزان ه ای اوت ک ن تف ا ای  ب

 بود و در نيکلا ملبس به نوعی خوش        صفت در لوئی ملبس به نوعی رئوفت مشکوک       

ر دوش شان         . محضری ا ب هر دو چون افرادی به نظر می رسيدند که بار مشاغل آن ه

ادر                     ه خود ق سنگينی می کند، اما در عين حال حاضر نيستند حتا بخشی از حقوقی را ک

ه از لحاظ               . به استفاده از آن ها نيستند رها کنند        املی ک ا مشابهت ک  خاطرات هر دو، ب

ان       انی را نش وی یکس لال آور معن د، خلاء م دان سبک دارن وئيم فق ر بگ ا بهت سبک ی

  .می دهند
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زی را     ل و شگفت انگي ه ی کام م قرین انی هسی ه اه و آن آلم ر اتریشی پادش همس

اغی                . تشکيل می دهند   وای دم ه از لحاظ ق هر دو ملکه نه تنها از حيث رشد جسمانی ک

ویش بل  اهان خ روگردن از ش ک س م ی ده اندرا  . ندترن وای آلکس ت تق اری آنتوان م

. فئودورونا را نداشت، و برخلاف این دومی لذائذ دنيوی را عاشقانه دوست می داشت   

م                            ازات را ه ا فکر اعطای امتي ردم را خوار می شمردند، حت اما هر دو به یک سان م

د،    دگمان بودن ود ب ت شوهران خ ه دل و جرئ م ب د ه د، مانن ل کنن تند تحم و      نمی توانس

ده ی        -آن ها را فروتر از خود می دانستند        ه دی  آنتوانت به دیده ی حقارت، آلکساندرا ب

  .ترحم

ا     ه م ود، ب ان خ ورگ زم ار پترزب ه درب رداختن ب ام پ ه هنگ ان ب اطره نویس ی خ وقت

ا                      ه ج ام نيکی از خود ب اطمينان می دهند که اگر نيکلای دوم یک فرد عادی می بود، ن

وئی                      می نهاد، ایشان صرفاً      اره ی ل ه درب د ک ی را تکرار می کنن  نکات باسمه ای کهن

ه پيرامون                    اریخ و ن ه پيرامون ت ا را ن ن راه دانش م شانزدهم گفته شده است، و از ای

  .طبيعت بشر غنی نمی سازند

پيشتر دیدیم که چگونه شاهزاده لووف چون در اوج حوادث اسفناک انقلاب به جای              

د،   رده ببين زار را افس ه ت کی  "آن ک راهن تمش اطی را در پي ا نش رد بشاش و ب  در "م

ود   ده ب مگين ش د، خش ود دی ر خ ه ی   . براب رفاً گفت د، ص ود بدان ه خ ی آن ک اهزاده ب ش

ه در سال               ود ک رده ب وئی        ١٧٩٠موریس فرماندار را تکرار ک  در واشنگتن پيرامون ل

ود   ته ب ين نوش وب          : "چن ورد و خ ی خ وب م وقعيتی خ ين م ه در چن ودی ک    از موج

اغ است، چه                      خ    بی غم و تردم ل مل دد و مث می آشامد و خوب می خسبد، و می خن

  "انتظاری می توان داشت؟

گوئی            لطنت، پيش قوط س يش از س اه پ ه م ا، س اندرا فئودورون ه آلکس امی ک هنگ

ه     رد ک انی بسيار               : "می ک ا مع د گذشت، خواب های دوست م ر خواه ه خي ز ب ه چي هم

د ای  !" دارن رف ه رفاً ح يش از       ص اه پ ک م ه ی رد ک ی ک رار م ت را تک اری آنتوان  م

ود  ته ب لطنت نوش اط س ونی بس ت، و   :" واژگ رزنده اس م س ه روح نم ک ی ک احساس م



 تاریخ انقلاب روسيه: جلد اول                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٩

ود                ام    ." چيزی به من می گوید که به زودی خوشحال و ایمن خواهيم ب ه هنگ هر دو ب

  .غرق شدن رویای رنگين کمان می بينند

ه های         بدیهی است که برخی از عناصر شباهت تصا         وان لطيف ه عن د، و فقط ب دفی ان

يم شرایط              . تاریخی ارزش دارند   به غایت مهم تر صفاتی هستند که به دست نيروی عظ

همين . عينی بر شخص پيوند خورده اید و یا به نحو مستقيم تری بر او تحميل شده اند                

  .دصفاتند که بر روابط متقابل شخصيت و عوامل عينی تاریخ پرتو تابناکی می افکنن

د    : "یک مورخ مرتجع فرانسوی درباره ی لوئی می گوید    ه بای او نمی دانست چگون

ود            ارزترین خصوصيت او ب ن ب م             ." آرزو کند، و ای يکلا ه اره ی ن ين کلمات را درب هم

هيچ کدام نمی دانستند چگونه باید آرزو کنند، اما هر دو می دانستند               : می توان نوشت  

د        د آرزو نکنن ه بای ا آ  . که چگون اً از دست           ام ه ی تمام دگان یک داعي خر واپسين نماین

د؟                 اً آرزو کنن ولاً گوش می داد،       "رفته ی تاریخی چه چيزی را می توانستند واقع معم

ود          . لبخند می زد، و به ندرت تصميم می گرفت            ه ب ولاً ن ه اش معم ن  ." نخستين کلم ای

ه               اره ی کاپ ا . کلمات درباره ی چه کس نوشته شده اند؟ باز هم درب ن صورت،      ام  در ای

تاج بر چشم های شان فرو "هر دو در حالی که . سير و سلوک نيکلا انتحال مطلق بود

ر        . به سوی پرتگاه می روند   ." افتاده است  ا آسان ت ا آی ن حرف ه ه ی ای اما بعد از هم

ر                زی نيست؟ اگ را کری ه در هر حال ت رَوی ک است که با چشم باز به سوی پرتگاهی بِ

لاً چه فرقی              تاج را از روس چشم     د، عم م پس می زدن ه پشت سر خود ه های شان ب

  می کرد؟

ات و سکنات مشابه                  ه ای مجموعه ای از حرک ه یک روان شناس حرف به جاست ک

ين روان شناسی   . نيکلا و لوئی، آلکساندرا و آنتوانت، و درباریان شان فراهم آورد    چن

ده ای     با کمبود مطلب مواجه نخواهد شد، و نتيجه ی کارش گواه ت             اریخی بسيار آموزن

ه یکسان   (محرکات مشابه  . به نفع روان شناسی ماتریاليستی خواهد بود      ه ن در ) و البت

ان هر چه محرک              ن مي د؛ و در ای ر می انگيزن شرایط مشابه انعکاس های مشابهی ب

ائق می شود  ای شخصی ف ی ه ر ویژگ ا سرعت بيشتری ب ر باشد ب وی ت ر . ق در براب
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ا نش ه ردم واک ک، م ه،       قلقل ن گداخت ر آه ا در براب د، ام ی دهن ان م ف نش ی مختل

ان است  ا یکس نش ه ه     . واک ان ب ه یکس ب را ب ره و مکع ار ک ه پتک بخ ور ک ان ط هم

ان                           ر ضربات حوادث سهمگين و بی ام م زی ا ه ورقه ی فلز تبدیل می کند، مقاومت ه

  .ناپدید می شوند" فردیت"درهم می شکنند و مرزهای 

ملایمت معروف . اری های سلطنتی بودند که در تلاطم زیسته بود     لوئی و نيکلا ته تغ    

ش و   ا، آرام ر دوی آن ه اط"ه ای             " نش ان گوی ه بي وار، هم ات دش ان در لحظ ش

ر             ه ی عصبی و فق ده ی ضعف تزکي بی مقداری قدرت های درونی بودند، و نشان دهن

ل و از نيرو       درت تخي ی از ق ه ی اخلاق ن دو اخت وی، ای ابع معن ر         من لاق یکس ای خ ه

ه                . بی بهره بودند   ه هرگون عقل شان فقط به درک ابتذال خویشتن قد می داد، و نسبت ب

د           ين            . قریحه و استعداد خصومتی رشک آميز نشان می دادن ن چن ده ی هر دو ت ر عه ب

ی و     ق درون ای عمي ران ه رایط بح ه در ش د ک ان برانن ه در کشوری فرم ود ک اده ب افت

هر دو با رخنه ی اندیشه های نو و با خيزاب .  خلق به سر می بردبيداری های انقلابی

د يش از   . نيروهای متخاصم درافتادن ورد ب ر، و دروغ در هر دو م ت، تزوی عدم قاطعي

ه         ان ب تن آن ودن در آویخ اممکن ب ند، ن ی باش ای شخص عف ه وارض ض ه از ع آن ک

  .مواضع  موروثی شان را نشان می دادند

ان            زن های شان چطور؟ آلک     ا فرم  ساندرا، حتا بيشتر از آنتوانت، از طریق ازدواج ب

ژه       ه وی ا، ب انم ه اهزاده خ ای ش ه اوج رویاه د ب وری نيرومن ان کش ق العن روای مطل

ود                      رده ب م چون آن دخترک هسی، صعود ک انم روستازاده ای ه . رویاهای شاهزاده خ

ود          ال ب زرگ ملام ه نحوی ب    : وجود هر دو از احساس رسالتی ب دوبار،  آنتوانت ب ی بن

ان اسلاوی کليسای روس                آلکساندرا با روحی آميخته به تعصبات پروتستانی که به زب

ای موهومی را        و   سلطنتی بداقبال . ترجمه شان کرده بود    نارضائی روزافزون مردم دني

د،     ده بودن ود آفری رای خ ه وش ب ال جوج ين ح اجراجو و در ع ز م ن دو مغ ه ای            ک

زون شان، و خصومت                .بی رحمانه ویران کرد    ود گوشت تلخی روزاف ن رو ب م از ای  ه

ود   ن رو ب رد؛ و از ای رنش نمی ک ه در برابرشان ک ه ک ی بيگان ه خلق عذاب آورشان ب
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ا           ه کشور، حت ی ب ان پرخصومت، یعن ه آن جه نفرت شان به وزرائی که می خواستند ب

د   وجهی بکنن دک ت ار     . ان ا از درب ان حت انگی ش ود بيگ ين رو ب ز از هم ود، و و ني  خ

ازه           عصبيت مداوم شان در قبال شوهری که توقعاتی را که در زمان دامادی در وجود ت

  .عروس برانگيخته بود، نمی توانست برآورده کند

ه         ه جای آن ک د، ب مورخان و شرح حال نویسانی که گرایش های روان شناختی دارن

ب م       د، اغل راد ببينن يت اف اریخی را در شخص يم ت ای عظ ار نيروه رفاً  انکس ائل ص س

د م می کنن دا ه ه مسائل را پي ن گون د و ای ان . شخصی و تصادفی را می جوین ن هم ای

زار              داقبال "خطای بينش درباریانی است که می پنداشتند آخرین ت . زاده شده است    " ب

وده است          داقبالی او    . او خود عقيده داشت که ستاره ی بختش نحس ب در حقيقت امر ب

اریخی او وجود           از تناقضاتی نشئت می گرفت ک      ه مابين اهداف کهن موروثی موقعيت ت

د،                . داشت ابود کن د ن ه بخواه وقتی مردم عهد باستان می گفتند که ژوپيتر هر کس را ک

اریخی خود را           ات مشاهدات عميق ت ان در قالب خراف ون می سازد، آن او را دچار جن

ز همين اندیشه را     گفته ی گوته پيرامون تبدیل معقول به نامعقول ني        . خلاصه می کردند  

ه    امی ک ی ن ر ب ان ژوپيت د؛ هم ان می کن اریخ بي ام دیالکتيک ت ی ن ر ب اره ی ژوپيت درب

را از نهادهای تاریخی پوسيده ای که بيش از عمر خویش زیسته اند می دزدد               " عقل"

فيلم نامه ی نقش های رومانوف . و مدافعان آن نهادها را به شکست محکوم می سازد     

ه دست تکا   ه ب ط      و کاپ ازیگران فق ود؛ ب م خورده ب اریخ رق مل عمومی نمایشنامه ی ت

بداقبالی نيکلا، همان طور که . وظيفه ی تفسير زیر و بم آن نقش ها را برعهده داشتند   

لطنت    اریخی س الع  ت ت، در ط ه نداش ی او ریش الع شخص وئی، در ط داقبالی ل ب

ک ه داشت-بوروکراتي يش از  .  قشری ریش دتاً و ب ا عم ر دوی آن ه ر      ه ز دیگ ر چي ه

د       امگی بودن دی شان نشئت                . ته تغاری های خودک ه از سلطنت تقلي ان، ک ایگی آن بی م

  .می گرفت، به سهم خود به سلطنت تقليدی شان خصلتی مشئوم می بخشيد

ه       ود چه بسا ک ممکن است اعتراض کنيد که اگر آلکساندر سوم کمتر عرق خورده ب

رار            عمر طولانی تری می کرد، و آن گاه ا         نقلاب در برابر تزاری دیگر با جنمی دیگر ق
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وئی شانزدهم ميسر نمی شد                       ه ل زار ب ين    . می گرفت، و در آن صورت تشبيه ت ا چن ام

داً نمی خواهيم اهميت         . اعتراضی به هيچ عنوان گفته های فوق را باطل نمی کند           ما اب

ه های تصادف                   ا اهميت جنب اریخ، و ی د ت ی را در جنبه های شخصی را در مکانيک رون

يم ار کن ا. شخصيت، انک اریخی را، ب ای ت ه شخصيت ه وئيم ک ا صرفاً می گ ه ی  م هم

ه          ناختی، بلک فات روان ش کی از ص ت خش ون فهرس م چ د ه ان، نبای يات ش     خصوص

اعی          ين اجتم رایط مع ه از ش ت ک ر گرف ده ای در نظ ای زن ت ه وان واقعي ه عن د ب بای

د             ر می گذارن الم طبيعی شرح                . برخاسته اند و بر آن شرایط اث ی ع ه وقت ان طور ک هم

ل سرخ عطر                      رده است، آن گ ه ک می دهد که فلان گل سرخ از چه خاک و هوائی تغذی

ا               م رایحه ی اعی فلان شخصيت ه د، تشریح ریشه های اجتم خود را از دست نمی ده

  .بوی بد آن شخصيت را از او نمی گيرد

ر آل      دگی درازت ان زن ون امک وق پيرام ه در ف ه ای ک د،          نکت ه ش وم گفت اندر س کس

ن آلکساندر      . می تواند همين مسأله را از زاویه ی دیگری روشن کند           ه ای فرض کنيم ک

ال  وم در س ود ١٩٠٤س ده ب ن نش ا ژاپ ر جنگ ب ه .  درگي لاب اول ب در آن صورت انق

 یعنی نخستين زورآزمائی، -"١٩٠٥انقلاب  "تا چه مدت؟ چه بسا که       . تعویق می افتاد  

رای انقلاب دوم،             -ف در دستگاه استبداد   و نخستين شکا   ود ب  صرفاً پيش درآمدی می ب

بر . یعنی یک انقلاب جمهوری خواهانه، و بعد برای انقلاب سوم، یعنی انقلاب کارگری    

ا در هر حال          سر این مسأله امکان حدس و گمان های کم و بيش جالبی وجود دارد، ام

تج     يکلای دوم من يت ن لاب از شخص ه انق ت ک کی نيس م      ش وم ه اندر س د، و آلکس  نش

ا          . نمی توانست مسأله ی انقلاب را حل و فصل کند          کافی است به یاد بياوریم که هيچ ج

و هيچ وقت انتقال از رژیم فئودالی به رژیم بورژوائی بدون اغتشاشات شدید صورت                  

ار دیگر آن را در                      . نگرفته است   م ب دیم؛ امروز ه ن امر را در چين دی روز ای ين دی هم

ا آن            . وستان می بينيم هند ن ی ا آن سياست سلطنت، ای ن ی ه ای وان گفت ک داکثر می ت ح

ه                        ه، و شکل خاصی ب ه عقب انداخت ا ب و ی ه جل شخصيت پادشاه، چه بسا انقلاب را ب

  . مسير خارجی انقلاب بخشيده باشد
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ازی را       به راستی که تزاریسم در آن ماه ها و هفته ها و روزهای آخر، هنگامی که ب

د                  تماماً   اع کن ا از خود دف ی کوشيد ت ر در  ! باخته بود، با چه لجاجت خشماگين و عبث اگ

رد           راسپوتين  . این ميان تزار خود کمبود اراده داشت، تزارینا آن کمبود را جبران می ک

ا       ود دست و پ ظ خ رای حف ه ب ه مذبوحان ته ای ک ت دارودس رای فعالي ود ب يله ای ب وس

ه آن            حتا در این مقياس تنگ هم ش      . می زد  زد ک م می آمي ا گروهی در ه زار ب خصيت ت

ه های گذشته و واپسين تشنجات آن گذشته                  ائی است از علق " سياست . "گروه بازنم

ه       رار گرفت لاب ق اروی انق ه روی ام ک لو، در آن هنگ ين در تزارسکوس ل صدرنش محاف

ل گرکی را   . بودند، فقط واکنش های شکار مسموم و ضعيفی بودند و بس      اگر با اتومبي

اما . ر دشت دنبال کنيد، آن حيوان سرانجام از پا در می آید و ناتوان بر زمين می افتد             د

اره                         اره پ رد شما را پ د ک م تلاش خواه د، او ه اگر بکوشيد قلاده ای به کردنش بيندازی

ان بسازد         د                  . کند، یا دست کم زخمی ت ار دیگری می توان م در آن شرایط چه ک اً ه واقع

  بکند؟

وان زخمی ساخته                    ليبرال ها تصور می    ده ی آن حي م از عه ار دیگری ه  کردند که ک

ت ا             . اس ع ب ه موق ه ب ای آن ک ه ج ه ب د ک ی کردن تهم م زار را م رین ت ا آخ رال ه ليب

ه                  وگيری ب بورژوازی حق رأی گرفته به توافق برسد و بدین طریق از وقوع انقلاب جل

ا در واپس     ربرتافت، و حت ازات س ای امتي ه از اعط ل آورد، لجوجان ا، عم ين روزه

د روی هر                        ه بای وقعی ک ود، و م ه ب رار گرفت ویش ق ر گل هنگامی که خنجر سرنوشت ب

ا سرنوشت چک و                            داخت، ب م مسأله را پشت گوش ان از ه ردی، ب دقيقه حساب می ک

د                رو لغزن ات از چنگش ف . چانه زد، و آن قدر این دست و آن دست کرد تا آخرین امکان

ه حال آن ليبراليسمی     همه ی این حرف ها به نظر بسيار قانع  دا ب  کننده می رسد، اما ب

د               ا راه و رسم نجات خویشتن را بل اً می دانست، ام که نحوه ی نجات سلطنت را دقيق

  !نبود

داد،   از ن يچ کس امتي ه ه يچ شرایطی ب ز و تحت ه د تزاریسم هرگ ه می گوین ن ک ای

رد   اء نفس اقتضاء می ک ت ضرورت ابق ر وق م ه يش نيست، تزاریس وچی ب ، حرف پ
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ه              . امتياز می داد   آلکساندر دوم پس از شکست کریمه، آزادسازی نيم بند دهقان ها را ب

مورد اجراء گذاشت، در قلمرو امور ارضی، دادگاه ها، مطبوعات، نهادهای آموزشی،             

تزار خود اندیشه ی رهنمودش را در         . و غيره دست به یک رشته اصلاحات ليبرال زد        

ا خود را             بالا دهقان ها را از      :این اصلاحات چنين بيان می کرد      ادا آن ه ا مب  آزاد کنيم ت

ن داد          . از پائين آزاد کنند    . نيکلای دوم زیر فشار انقلاب اول، به نوعی نيمه مشروطه ت

استولييين کمون های دهقانی را درهم ریخت تا ميدان را برای نيروهای سرمایه داری            

د  ازتر کن م ف     . ب رای تزاریس لاحات ب ن اص ه ی ای ا هم ه     ام ت ک ا داش وقعی معن ط م ق

ل را  ی، ک ـتيازات جزئ لطنت را  -ام ود س اتی و خ ه ی طبق اد جامع ی بني اء         - یعن  ابق

د  ی کردن د           . م ه تهدی ده را ب ين ش ور تعي دود و ثغ لاحات ح لان اص دهای ف اه پيام هرگ

ه ی  . سلطنت ناگزیر بر صلای عقب نشينی در می داد        . می گرفتند  آلکساندر دوم در نيم

د        دو ردم دزدی آلکساندر سوم در   . م سلطنت خویش اصلاحات نيمه ی اول را از جنگ م

ر    ١٩٠٥نيکلای دوم در اکتبر     . راه ضد اصلاحات از سلف خود هم بيشتر رفت          در براب

رد،                    د منحل ک انقلاب پس نشست، و سپس چندی بعد دوماها را که مخلوق انقلاب بودن

ا ز  ه کودت لاب دست ب ه محض ضعيف شدن انق رن. دو ب ع ق ول سه رب ر از -در ط  اگ

ين   -اصلاحات آلکساندر سوم آغاز کنيم  ا ب  گاهی در خفا و گاهی به آشکار مبارزه ای م

ا                  نيروهای تاریخی گسترش یافت که به درجات از حد صفات شخصی هر یک از تزاره

ونی سلطنت منتهی شد             ه واژگ اریخی    . در می گذشت، و سرانجام ب فقط در چارچوب ت

ایشان " شرح حال "ی توان مکانی برای هر یک از تزارها، صفات آنان، و            این روند م  

  .پيدا کرد

ردی  وان ف داً نمی ت م اب ان را ه ه ی جه تبدترین خودکام ا مس ه   " آزاد"حت دانست ک

ذرد  وادث بگ ر ح ود را ب واه خ د انک دل بخ ات . می توان دار طبق ل تاج او هميشه عام

اره ی خو  ه انک ه را ب ه جامع ازی است ک ازندممت ی س تن م ات  . یش ن طبق ه ای ادام ک م

ئن               . رسالت خود را به فرجام نرسانده باشند، سلطنت نيرومند است و از خویشتن مطم

رای     اتش ب ار دارد و امکان درت در اختي ال ق رای اعم ادی ب ل اعتم تگاه قاب اه دس آن گ
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دود است  ری نامح زینش مج اه   -گ ه اردوگ وز ب ه هن راد جامع تعدادترین اف ا اس را ب  زی

ا از طریق یکی از                       . اصم نپيوسته اند  مخ ا شخصاً و ی در آن شرایط، چه بسا پادشاه ی

اما . برکشيدگان قدرتمند خود، عامل اجرای وظيفه ی تاریخی مترقی و بزرگی می شود            

ری                  کل دیگ ع ش رب، وض ن در مغ ه ی که ال جامع اب اقب تن آفت ام فرونشس ه هنگ ب

ی و       اینک طبقات ممتاز به جای آن ک     . می گيرد  ه طفيل ی باشند، ب ات مل ه سازمانده حي

انکل تبدیل می شوند؛ و چون راه گشائی خود را به پایان رسانده اند، احساس رسالت         

د                       د از کف می دهن درت های خویش دارن ه ق ه ب ون نارضائی    . و نيز اعتمادی را ک اکن

ماند؛ آنان از خویشتن به نارضائی از سلطنت تبدیل می شود؛ دستگاه سلطنت تنها می               

ر می شود؛          حلقه ی افرادی که تا پای جان به سلطنت وفادار می مانند دم به دم تنگ ت

ر فشار خود                            ا ب د؛ نيروهای نوپ الا می گيرن د؛ ضمناً خطرات ب سطح شان تنزل می کن

ه                   د؛ ب وع ابتکار خلاق از دست می ده می افزایند؛ سلطنت توانائی خود را برای هر ن

د، متقابلاً ضربه می زند، عقب نشينی می کند؛ فعاليت هایش        مدافعه از خویشتن می افت    

د    ی آین ات محض در م کل انعکاس ه ش ن    . ب ا از ای انوف ه يائی روم ه آس تبداد نيم اس

  .سرنوشت گریزی نداشت

اگر تزاریسم را به هنگام عذاب مرگ و در مقطع عمودی اش در نظر بگيرید، نيکلا             

ه               د ک .    در گذشته ی محکوم شده ریشه دارد      را هم چون محور دارودسته ای می بيني

ت    لطنت اس له ی س ه ی سلس رین حلق يکلا آخ اریخی، ن لطنت ت ی س ع افق .    در مقط

ت         ک کلي ی از ی ود جزئ ان خ ه در زم ز، ک لاف او ني رین اس ک ت ی     -نزدی ا کليت  منته

اگون                   -وسيع تر  دابير و روش های گون ه ت د، ب  خانوادگی و طبقاتی و بورکراتيک بودن

رد،               حکومت ک  ه تهدیدش می ک د سرنوشتی ک اعی کهن را از گزن وشيدند تا رژیم اجتم

د            . درامان نگاه دارند   ل دادن اما با این حال امپراتوری درهم ریخته ای را به نيکلا تحوی

ود،  . که در بطن خود انقلاب بالغی را حمل می کرد     اگر برای نيکلا انتخابی باقی مانده ب

  .ی مختلف تباهی بود و بسآن انتخاب همانا ما بين راه ها
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ا شده باشد                 ا بن ا  . ليبراليسم خواب سلطنتی را می دید که بر اساس الگوی بریتاني ام

ا آن                       ده شد؟ آی ز زائي دریجی صلح آمي ه ی تيمز از یک تکامل ت آیا پارلمانتاریسم کران

ر        " آزاد"پارلمانتاریسم ثمره ی بينش      ر، آن پارلمانتاریسم ب یک پادشاه واحد بود؟ خي

ثر مبارزاتی پدید آمد که آن مبارزات ادوار متمادی به درازا کشيدند، و در ضمن شان                 ا

  .یکی از پادشاهان سر خود را بر سر یکی از چهار راه ها به جا نهاد

اریخی اس ت ان قي وق شرحش  -هم ه در ف ا ک ه ه ا و کاپ انوف ه ين روم ا ب ی م  روان

.  اول به آسانی قابل تعميم است      گذشت، به زوج سلطنتی بریتانيا هم در دوره ی انقلاب         

وئی                         ه ل ه خاطره نویسان و مورخان ب ود ک ان صفاتی ب چارلز اول هم اساساً واجد هم

د       اگ می نویسد    . شانزدهم و نيکلای دوم نسبت داده ان ثلاً مونت ارلز   : "م ن رو، چ از ای

وان مقاومت نداشت، تسليم می شد، و ضمناً          ه ت ا ک دست روی دست گذاشت، هر ج

ا چه اکراهی تسليم می شود              نشان می    ه ب م          . داد ک اد هيچ کس را ه محبوبيت و اعتم

رد  ب نک ود جل ه خ ين     ." نسبت ب توارت چن ارلز اس ين چ اره ی هم ورخ دیگری درب م

سرنوشت شوم    ... او مرد ابلهی نبود، اما از ثبات شخصيت بهره نداشت          : "می نویسد 

ود          ه ب ا نهفت وئی    وجود آن  . او همانا زیر سر همسرش هانریت زن فرانسوی، خواهر ل

ود              ر ب امگی لبریزت م از اندیشه ی خودک الز ه خصائل  ." سيزدهم، حتا از وجود خود چ

ه   - از لحاظ زمانی زوج اول    -این زوج سوم   ی ل  سلطنتی را که زیر گردونه ی انقلاب مل

ت     واهيم گف از نخ يل ب ه تفص دند، ب ورده ش ه در    . و ل ویم ک ی ش ان م رافاً خاطرنش ص

همه این زن فرانسوی . عمومی عمدتاً بر وجود ملکه متمرکز شده بود     انگلستان نفرت   

ه           د، و ب يان ایرلن ا شورش ی ب ط مخف ه رواب ا رم، ب انی ب ه تب ت را ب اپ پرس ن پ و ای

  .مشارکت در دسایس دربار فرانسه متهم می کردند

انی دراز فراچنگ خود داشت              انگلستان پيشتاز تمدن      . اما انگلستان در هر حال زم

ورژوائ رعکس،  ب ه ب رار نداشت، بلک ل ق ایر مل وغ اسارت س ر ی ود؛ آن کشور زی ی ب

ام    . سایر ملل را روز به روز با تحکم بيشتری به زیر یوغ خود می کشيد                 انگلستان تم

ت    تثمار گرف ه اس ان را ب تان       نای . جه ی انگلس ات درون ا تناقض د ت بب ش رایط س      ش
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ی و     ود      خفيف تر شود، محافظه کاری پا بگيرد، و فراوان ه آل ات رسوبات چرب و پي  ثب

ان، و           س اعي لطنت، مجل ا، س ب زاده ه ت نجي ل، در هيئ ه ی انگ ک طبق ت ی در هيئ

از            . کليسای دولتی تضمين شود    ن امتي ورژوائی از ای از برکت برخورداری انگلستان ب

اختصاصی تاریخی در قلمرو رشد، محافظه کاری توأم با انعطاف از نهادهای کشور به     

ی یوکوف              . کشور سرایت کرد  بافت اخلاقی    ل ميل ا، از قبي تنی چند از عالم نماهای اروپ

م از شيفتگی خود           رپروفسور روسی، و اوتو باوئر مارکسيست ات       یشی، تا به امروز ه

اما دقيقاً در همين لحظه ی حاضر، اکنون که   . در برابر این واقعيت دست بر نداشته اند       

از          در سراسر جهان زیر فشار قرار گ      انگلستان   رفته است و تتمه ی منابع موقعيت ممت

ن کشور انعطاف خود را         اری ای پيشين خود را روز به روز بر باد می دهد، محافظه ک

ان               رفته رفته از دست می دهد، و حتا در هيئت رهبران حزب کارگر هم به ارتجاع عری

د ی جوی د . توسل م يچ روشی  " سوسياليست"مک دونال د ه لاب هن ر انق م در براب ه

ار  نخ ه ک يه ب ر ضد انقلاب روس يکلای دوم ب ه ن ائی ک ان روش ه د یافت مگر هم واه

ت ای     . گرف ه ه وی زلزل ه س ل ب ار نع ر چه ای کبي ه بریتاني د ک ی بينن ان نم ط نابينای فق

اری او،           ه ک ای محافظ ين بقای ا واپس ه ه ه آن زلزل ازد ک ی ت يش م ی پ ی عظيم انقلاب

ونی او  ی کن انی او، و دستگاه دولت ا سلطه ی جه ه حت د ریخت ک رو خواهن ان ف را چن

د ا نمان ر ج ا ب ث . نشانی از آن ه ه از حي واج زلزل راهم آوردن ام م در ف د ه مک دونال

ن     . کوربينی و موفقيت دست نيکلای دوم را از پشت بسته است   ه در ای يم ک پس می بين

  .در تاریخ با مثال دیگری مواجهيم" آزاد"مورد نيز برای مسأله ی نقش شخصيت 

ه ی کشورهای                    اما ر  ه در انتهای قافل وقعيتی ک ا م وسيه با رشد دیرهنگامی خود، ب

رو       ی توانست  در قلم ه م ادی اش، چگون انی اقتص ر مب ا فق ود؛ و ب ه ب ائی گرفت اروپ

 و تازه آن را به -پدید بيآورد" محافظه کاری منعطف"شکل های اجتماعی خود نوعی 

د      نفع ليبراليسم حرفه ای و سایه ی چپ نمایش، ی   ه، پدی ی سوسياليسم اصلاح طلبان عن

انی او را                 ه امپریاليسم جه بيآورد؟ روسيه بيش از اندازه عقب مانده بود؛ و هنگامی ک

د            ر بزن ان ب ا    . در چنگال خود گرفت، او ناچار شد در تاریخ سياسی خود مي يکلا ب ر ن اگ
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ود،              چه بسا   ليبراليسم تن به سازش داده و ميلی یوکوف را به جای استورمر نشانده ب

وی هيچ فرقی                      ا از لحاظ محت رد، ام رق می ک دکی ف گسترش حوادث از لحاظ شکل ان

دین   . نمی کرد  در واقع لوئی در مرحله ی دوم انقلاب درست به همين نحو رفتار کرد، ب

اما این امر نه لوئی را از تيغه ی کيوتين         : معنی که ژیروند را به مسند قدرت فراخواند       

اگزیر     . نه بعد از او، ژیروند را     در امان نگاه داشت و       تناقضات انبار شده ی اجتماعی ن

ر   . باید روزی طغيان می کردند، تا وظيفه ی پاکسازی خود را به انجام برسانند              در براب

دها و              ا و سوداها و امي ا و خشم ه فشار توده های مردم، که سرانجام مصائب و درده

ا        اوهام و هدف های خود را آشکارا به ميدان آورد          ه بودند، ترکيب های عالی سلطنت ب

تند و بس   ا داش ز پ ومی گری ط مفه م فق ی   . ليبراليس ا م ب ه ن ترکي ه ای د ک ه نمان ناگفت

ایش، داشته باشند،               رده های نم داد پ ر تع توانستند تأثيری بر ترتيب حوادث، و شاید ب

  .اما بر گسترش آن نمایش و بر بزنگاه خطيرش هرگز نمی توانستند تأثير بگذارند
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